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 45جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

الفص  الثالث الأولویة من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ما یع ر ع ه بالأولویة و ی حلث ع هلا ضلمن »

 « مطالب

فص  نوم راجع به اولویت هست. یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر ع ارت انلت اولویلت. 

 ، حکم  و قا و   جع  شده ول  موضوع آخری وجود دارد وی موضوعویم که رشگاه  از طرف شارع متوجه م 

شود که وجود این حکم در که به حسب ادله برای خصوص آن موضوع آخر جع  قا ون و حکم   شده. اما دیده م 

اولویت  شود فرع،  س ت به اص  که حکم در آن بیان شده انت اولویت دارد و از همینآن دیگری که به آن گفته م 

شود که مق ن و حاکم  که در اص  این حکم را آورده قهراً این حکم را در فرع هم خواهد داشت. حلالا م انتفاده 

برای این که جوا ب این اولویت روشن بشود در ضمن چ د مطلب که مجموعاً ظاهراً نه مطللب باشلد، ابحلاث آن 

 طرح شده. 

کلون الفلرع أولل  »را این طور ععریف فرمود د:  . اولویتلویت هستمطلب اول راجع به ععریف اولویت و ارکان او

این که فرع یع   همان که به حسب ظاهر این حکم در آن ذکر  شده، برای آن بیلان  شلده، آن « بالحکم من الأص 

یت فرع أول  باشد به آن حکم مورد  ظر از اص  که همان انت که حکم در آن بیان شده. حالا چرا أول  انت؟ أولو

برای خاطر این که علت حکم و م اط حکم در فرع اقوی انلت « بمقواییة علة الحکم فیه»در آن؟  وجود حکمدارد 

از اص . مثلاً اگر ده درجه مصلحت در اص  وجود دارد و به خاطر این ده درجه مصلحت حرام شده، یع ل  واجلب 

ن خ مفسلده، صلد درجله یا همان رجه انت شده یا اگر مفسده دارد حرام شده، در فرع همان ن خ مصلحت صد د

انت. مثلاً اگر شارع چیزی را به خاطر این که ده درصد انکار دارد حرام فرمود، اگر ش ء آخری انلت کله صلد 

درجه انکار دارد، خب این علت در آن جا اقوی انت. ب ابراین اگرچه در ظاهر  س ت به آن که صد درجه انلکار 
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فهمیم که در مورد چیزی که ده درصد انکار دارد فرموده حرام انت، م لام  که ز همان کدارد بیا    فرموده باشد، ا

آن هم حرام انت. یا این که ممکن انت گاه  علت افزایش  داشته باشد، أقوی   اشد در مورد فرع، همان  فس آن 

ن جلا کله در آ برای ایلنعلت  که در آن جا هست، آن جا هم وجود داشته باشد اما در علیتش قوت بیشتری دارد 

بتوا د عمثیر بگذارد. خود علت اقوی  یست، همان ده درجه هست، اما این ده درجه در آن جا اقواییلت علمثیر دارد. 

شود که فلان چیز برای بزرگسالان حرام انت چون ده درجله مفسلده دارد، هملان اگلر کله غیلر مثلاً اگر گفته م 

ک د اما اضرارش برای... و اش فرق  م ه، درجه عمثیر، درجهن ده درجما د همابزرگسالان، خردنالان هم مثلاً بیاشا

ها. پس گاه  خود علت اقوی انت، گاه  علیتش اقوی انت، وللو ایلن کله خلودش اقواییت اضرار دارد برای آن

ن که نت از ایاقوی   اشد، همان مقداری باشد که در فرع، در اص  وجود دارد. عل  أی حالٍ گفت د أولویت ع ارت ا

وجودش در فرع اولویت داشته باشد به خاطر این که آن علت  که در اص  هست در فرع وجود دارد بله  حلو  حکم

عر و اقوی انلت. و أقوی، خود آن علت اقوی انت یا این که اگر علت اقوی  یست بلکه همسان انت، علیتش قوی

م شم آن دلی  لفظ  باشد یا دلی  ل    مثل  آوردیم    به دنتک د که حالا حکم  را که ما در اصال ته حالا فرق  م 

ا د. و در بع   از کلمات بزرگان شلاید مثل  اجماع و نیره و امثال ذلک باشد. این ععریف اولویت  انت که فرموده

ر آن عللت دکلام میرزای قم  رضوان الله علیه، یا فاض   راق  اول؛ ملا مهدی  راق ، این بزرگواران عع یر کرد د از 

ک لد شود جامع به خاطر این کله جملع م ص  به جامع، گفت د جامع در فرغ أقوی انت. به آن علت گفته م مورد ا

کمن  بین فرع و اص  در حکم. از این جهت به آن علت کلمه جامع اطلاق شده و اصطلاح قرار داده شلده بلرای آن، 

د همان علت انت ط ق آن اصطلاح  کله نت، مقصوع اقوی اشود چون جامبی ید که گفته م پس اگر در کلمات م 

 ا د. بع   از بزرگان فرموده

ملا یع لر »ععدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر از ان اب « من موج ات ععدیة الحکم من موضوع ال  آخر»

المطللب  مطاللبٍ: باولویة و ی حث ع ها ضلمن»شود از آن در کلمات بزرگان و علما مطل   انت که عع یر م « ع ه

لأقواییة علة »چرا أول  انت؟ « الأول ععریف اولویة و ارکا ها. ععریف اولویة: فه  کون الفرع أول  بالحکم من الاص 

یا اگر خود علت أقوی  یست علیلت آن و اثرگلذاری « من الاص  أو لأقواییة العلیة فیه»یع   ف  الفرع « الحکم فیه

ن در این جا همان انت اما عمثیرگذاری آن در فرع ممکن انت رگذاری آص . عمثیآن اقوی انت در فرع،  س ت به ا

أقوی باشد و چون عمثیرگذاری آن أقوی انت پس اولویت دارد که آن حکم در این جا وجود داشته باشد. مثلاً یک 
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ف   سان ضعیای بخورد عا اش ءای انت که برای بدن م ر انت، ضررش هم این طور  یست که اگر یک ا سان قوی

ک د در آن جا و آن جا فرق داشته باشد.  ه، یک زهر واحدی انت، یک ، آن مثلاً زهری را که داخ  بدن م بخورد

شود اما در بدن ضعیف، اثرگذاری آن نم اقوی انت و الا نم همان مقدار انت. پلس نم واحدی انت که وارد م 

و قد یع ر عن »که عوضیح داده شد. « اً أو ل  یاًص  لفظی  عل  الانواءع کا ت الدلی»شود اقواییت علت. این جا هم م 

 شود از علت به جامع. در کلمات بعض اعلام گاه  عع یر م « العلة ف  کلمات بعض الأعلام بالجامع

تحقق خب حالا برای این که ما بتوا یم از اولویت انتفاده ک یم به ع وان یک انتدلال، باید اموری م« ارکان الأولویة»

ضوء آن امور و براناس آن امور بتوا یم از این اولویت انتفاده ک یم برای انتدلال فقه  مثلاً که به ایلن د که بر بشو

فرمای د از ارکان اولویت ها رک یت دار د. چهار امر را م شود ارکان، چون برای عحقق این انتدلال، اینامور گفته م 

م، در اص ، عللت را بفهملیم چیسلت علا برانلاس آن بفهملیم حراز ک یرا ما ا انت. امر اول این انت که باید علت

اولویت  وجود دارد یا اولویت  وجود  دارد. پس رکن اول برای عمسک به اولویت در باب انلتدلال ایلن انلت کله 

م یا از کشف ک یم و احراز ک یم وجود آن چیزی را که علت حکم انت در اص . حالا این را از طریق عق  کشف ک ی

کشف ک یم، یا از طریق شرع کشف ک یم، بالاخره باید کشف ک یم و احراز ک یم که علت چیسلت. حلالا  طریق عرف

چه اص  وجود علت، چه اقواییت آن را، چون در ععریف گفته شد اص  این که علت چیست یلا اقواییلت عللت در 

ائر اهمیت انت ایلن هسلت کله لازم این جا حی که در اعلیتش، این را باید ما کشف ک یم و احراز ک یم. ال ته  کته

ک یم در مورد اص  به همه خصوصیات و عفاصیلش و به  حلو شلفاف، آن را احلراز  یست علت  را که ما احراز م 

بک یم. بلکه اگر به  حو نربسته و اجمال هم آن را کشف بک یم ول  بدا یم آن به  حلو اقلوی یلا در خلودش یلا در 

دا یم، در فلرع هلم ک د. آن که این جا علت انت م این برای انتدلال کفایت م  ود دارد،د فرع وجعلیتش، در مور

وجود دارد. حالا ولو این که اگر از ما بپرن د ماهیت آن چیسلت، خصوصلیات آن چیسلت، عفاصلی  آن چیسلت؟ 

حالا اگرچله  لداریم رام کن، ها را اکبی یم شارع امر فرموده انت به این که ا سان داریم. مثلاً فرض ک ید که اگر م 

بالاخره م شلم آن فهمیم بالأولویه هرچه علت این که شارع فرموده ا سان را اکرام کن چیست، اما از همین امرش م 

فهمیم که حتماً اکرام والدین واجب و لازم انت چون هرچه هست در والدین آکد انت. پس از امر به اکرام ا سان م 

 ها مسل م به  حو آکد وجود دارد. این رکن اول.در مورد آن سان باشدمورد ا  بالاخره علت در
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ع ارت انت از این که احراز ک یم این علت که در اص  موجود بود، این در فرع هم موجود انت. حالا به  رکن دوم؛

احراز ک لیم...  ن انت کهو نوم ایای که گفته شد، یا عقلاً یا عرفاً یا شرعاً. چه  حو احراز ک یم؟ به همان امور ثلاثه

رکن نوم این انت که احراز اقواییت را بک یم که حالا یا خودش اقوی انت یا علیتش اقوی انت. عا این کله ایلن 

 انتدلال به اولویت بتوا د عحقق پیدا بک د. 

ن آن. و رکلاقواییلت پس عا حالا نه عا رکن بیان شد. احراز علت در اص ؛ دو: احراز آن علت در فرع؛ نه: احراز 

چهارم این انت که در جای  که ما قطع به وجود علت در مورد فرع پیدا  کرده باشیم، بلکه با یک حجت غیرقطع  

آور  یست، ما پ  به علت بردیم در این صلورت وقتل  حجت انت ول  قطعآور   وده مث  عرف که که برای ما قطع

ر این که این حکم در مورد فرع باشلد وجلود  داشلته مخالف  بکه دلی  عوا یم انتدلال اولویت را عشکی  بدهیم م 

ک د با این اولویت مست د به احرازی که قطع   یست. باشد. چون در این صورت در حقیقت آن دلی  معارضه پیدا م 

 شود از صلاحیت برای انتدلال. و وقت  معارضه پیدا کرد قهراً ناقط م 

کله « الجلامع»عوی پرا تز « ا یل . الأول أن یستکشف العلة التامة للحکمامورع کمیة و ه  ارکان اولو»فرمای د که: م 

 شود جامع. گفتیم به حسب بعض اصطلاحات به آن علت عامه گفته م 

ملن طریلق العقل ، أو العلرف أو الشلرع و یکفل  »حالا این کشلف « أن یستکشف العلة التامه للحکم ف  الاص »

احراز ک یم و انتکشاف بشود برای ما آن علت به  حو اجمال و نربسته ولو  همین که «اجمالاًانتکشافها و احرازها 

این که حقیقتش را  دا یم چیست، به عفصی  آن را  ش انیم ول  اجمالاً بدا یم که یک علت  در این جا وجود دارد که 

پدر  طلوبیت اکرام والدین؛اولویت ممث  « ینکما ف  الأولویة المطلوبیة اکرام الوالد»آن علت در مورد فرع هم هست، 

ایلن « أکرم ال اس»وقت  ما امر شدیم به اکرام مردم، گفت د، شارع امر کرد فرمود که « اذا أمر ا بنکرام ال اس»و مادر 

س، هم ال لافهمیم که این م ق ن والدین را هم به ما ا هما والدان،  ه بما أ  م « أکرم ال اس»جا ما از این دلیل  که گفته 

ک یم به این که ملاک اکرام واللدین اقلوی انلت. چون علم اجمال  پیدا م « للعلم اجمالاً بمن  ملاکه»ارد. چرا؟ امر د

اقوی انت در اکرام والدین. ملاک اکلرام  لاس در ملورد ملاک امر به اکرام  اس « للعلم اجمالاً بمن ملاکه»ب خشید 

مللاک هرچله » آ«أیاً ما کان ذللک المللاک»ملاک باشد. علت آن  خواهدم اکرام والدین اقوی انت. حالا هرچه 

 خواهد باشد. آیا آن ملاک ا سا یت انت؟ اخلاق انت؟ عشویق انت؟ یا هر چیز دیگری. این رکن اول بود. م 
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ن ن دوم ایلباز احراز بشلود. رکل« ف  الفرع بمحد طرق الثلاثة»که همان الجامع باشد « الثا   أن یحرز عحقق العلة»

؛ یا به عق ، یا به عرف یا به شرع که در راه احراز بشود عحقق آن علت در مورد فرع به یک  از طریق ثلاثه انت که

 اول و رکن اول گفته شد. 

رکن نلوم ایلن انلت کله «. الثالث: أن یحرز أقواییة العلة أو علیتها ف  الفرع بمحد طریق المذکورة ف  الأمر الأول»

یا اقواییت علیت آن در فرع. حالا این دو امر هم احلراز بشلود بله یکل  از طلرق خود علت اقواییت احراز بشود 

 ای که در همان امر اول ذکر شد یع   عق  یا عرف یا شرع. ثلاثه

العرف   الرابع: أن لایقوم الدلی  عل  الخلاف ف  ما إذا لم یحص  القطع بالعلة فنن  العلة اذا انتیفد بغیر القطع من الفهم»

باید برخلاف آن حکم  که ملا « ر اللفظ  لم یجز الانت اد ال  الأولویة فما اذا قام دلی ع معارضع عل  خلافهاأو الظهو

خواهیم از اص  ععدیه ک یم و آن را در فرع بیاوریم دلیل  بر خلاف آن حکم در مورد فلرع وجلود  داشلته حالا م 

که ما قطع به علت پیدا  کرده باشیم. ال ته جای  کله ملا  در جای  «بالعلة ف  ما اذا لم یحص  القطع»باشد. در کجا؟ 

قطع به علت پیدا کرده باشیم و قهراً قطع پیدا کرده باشیم که همان علت در فرع هم موجود انت، فقط قطع به عللت 

هراً شیم خب قکرده با خورد، قطع به علت در اص  پیدا کرده باشیم، قطع به علت در فرع هم پیدادر اص  به درد  م 

ک یم که آن حکم در مورد فرع هم هست. در این جا آن دلی  مخالف، مخلالف عللم ملا، مخلالف قطلع قطع پیدا م 

عوا د معارضه بک د؛ چون دلیل  که... ظ   مخالف با امر مقطوع باشد حجیت  افتد و آن جا  م مانت، از حجیت م 

م که این علت در مورد اص  این انت و حجت پیدا کلردیم یدا کردیقط حجت پ دارد. اما اگر ما قطع پیدا  کردیم، ف

شود. حلالا اگلر یلک دلیلل  دارد که این علت در فرع هم موجود انت، خب این جا که م شم علم ما به حکم  م 

 لد، کگوید حکم فرع یک چیز دیگری انت غیر از آن که در اص  انت. خب در این جا معارضه پیدا م آید م م 

یل  که در اص  به برکت اولویت این انت که حکم این جوری باشد، در این جا حکم همان باشد کله ای آن دلمقت 

در اص  انت. مقت ای این دلیل  که در خصوص فرع وارد شده این انت که این چ ین انت، پس قهراً این دو عا با 

شلود، حالا معارضه که کرد کدام مقلدم م ک  د،  معارضه معوا یم. حالا ک  د و ما از راه اولویت  م هم معارضه م 

علوا یم در چه باید کرد؟ فعلاً در این کلام متعرض آن،  این جا  شد د. در این صورت حرف نر این انت که ما  م 

عارض این مورد انت اد به اولویت ک یم و بگوییم حتماً آن حکم در این جا هست. حالا باید چه بک یم؟ این جا این ع

 اید ح  کرد؟ چه کار باید کرد؟ فعلاً در صدد بیان آن  یست د. چه جور برا 
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فنن  العلة اذا انتفیدت بغیر القطع من الفهم العرف  أو الظهور اللفظ  لم یجز الانت اد ال  الأولویة ف  ما اذا قام دلیل ع »

 م رکن چهارم. د. این هک اء م بر خلاف آن اولویت. یع   برخلاف آن چیزی که اولویت را اقت « معارضً

پس چهار رکن در این جا ما برای انت اد به اولویت داریم. همان طور که بیان شد آن چه که در ع وان بحلث آملده 

گردد به اولویت، باید گفت به  حلو انلتخدام ضمیر این ارکا ها برم « المطلب الأول ععریف الأولویة و ارکا ها»بود؛ 

ها  یست که حکلم در فلرع آن اولویت ارکا ش این ه برای اولویت شد، خودععریف  کط ق آن  گردد. چون اینبرم 

أول  باشد از اص  چون علتش در آن جا... بلکه انت اد به این اولویت، انتدلال به اولویت احتیاج به این ارکان دارد 

لویلة کله قهلراً ضلمیری کله الانتدلال بالأو یع   ارکان« و ارکا ها» ه خود واقع الأولویة و  فس اولویت. ب ابراین 

برداری از اولویت مقصود انت. که آن دارای ایلن ارکلان اربعله گردد مراد از اولویت انتفاده و انتعمال و بهرهبرم 

 انت. 

لام یعرفها ک  عارفٍ باللغة بمن یکون الکل»که « ثم إن  الأولویة قد عفهم عرفاً من  فس اللفظ»فرمای د که خب بعد م 

عل  الأکثر و العکس کآیة التمفیف و آیة الق طار المعروفلة فل  م انقاً للترق  من الأد   ال  الأعل  أو للت  یه بالأق  

جلا دارد و ذهن عرف با آن مم وس انت که هملین  خب این اولویت گاه  به حدی وضوح دارد،« التمثی  للأولویة

فظ و کس  که اه  آن لغت باشد یا آش ای با آن لغلت و ادبیلات باشلد شود عارف به آن لغت و لکه از لفظ القاء م 

فهمد که این مطل   که در این کلام گفته شده وجلودش در فللان جلا اولویلت دارد چلون خودش از همان کلام م 

علتش در آن جا اقوی انت یا علیتش اقوی انت. مث  این که در جای  که اصلاً گوی ده نخن واضح انت بلا ایلن 

خواهد ذهن مخاطب را م تق  بک د بله ایلن کله خواهد از اد   به اعل  عرق  ک د. یا با این کلامش م ارعش م ع 

گوید برای فللان ک د م وقت  حکم این جا این جوری انت پس به طریق أول . مثلاً یک کس  با کس  مشورت م 

ی خیل  ن گین را مداوا کرده، این ع ارت خودش هاگوید این آقا بیماریبیماری به فلان پزشک مراجعه ک م؟ او م 

ای انلت از عهلده او خواهد بگوید به طریق أول  این مداوای بیماری عو که یک بیماری نادهروشن انت یع   م 

خواهد ذهن مخاطب را ع  یه ک لد بله ایلن کله ایلن امرهلای بسلیار مشلک  را، خواهد عرق  ک د، م آید. م برم 

ای های مث  شما که بیملاری نلادهمشک  را درمان کرده، عشخیص داده، درمان کرده. این بیماریهای بسیار بیماری

خواهد بگوید علت  که در این جلا دهد که م انت و آن چ ان مشک   یست به طریق أول . پس خود کلام  شان م 

شلود کله آیلد و انلتظهار م وجود دارد به  حو آکد و اقوی در مورد فرع هم وجلود دارد. خلود کللام از آن برم 
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عوا لد خواهد ع  یه ک د به وانطه اق  به این که آن اکثلر را هلم حتملاً م خواهد عرق  ک د از اد   به اعل  یا م م 

خواه لد ا جام بدهد به همین حکم  که در اص  هست در فرع هم هست. گاه  ال ته ع  یه به وانطه اکثر به اقل  م 

 خواهد به اکثر ع  یه بک  د که حالا عوضیح آن داده خواهد شد.   م ع  یه ک  د، گاه  به اق

شلود این اولویت از خود  فس لفظ  که متکلم به کار برده فهمیده م « ثم إن  الأولویة قد عفهم عرفاً من  فس اللفظ»

ک لد و دریافلت م  که هر کس  که عارف به لغت باشد، آش ای با آن لغت باشد ایلن را« که یعرفها ک  عارفٍ باللغة

بمن یکون الکلام م انقاً للترق  من الأد   الل  »شود که از خود لفظ و کلام فهمیده بشود حالا چه جور م فهمد. م 

به این که کلام ا تظام پیدا کرده باشد و جوری چی ش پیدا کرده باشد که این ا تظام و چی ش آن برای عرق  « الأعل 

ر. یا کلام جوری ا تظام پیدا کرده باشد از طریق متکلم برای ع  یه و آگاه  دادن به مخاطب عر به بالاعاز أد  ؛ پایین

یا به ن ب اکثر به اق . در این که از به ن ب اق  بخواهد ع  یه بلر اکثلر « و العکس»به ن ب اق  بر اکثر، یا به ن ب 

« فللا علقُل ْ للهمُلا أُفٍ»آیه م ارکه عمفیف فرموده  بدهد و حکم اکثر را هم بیان بک د مث  آیه عمفیف و آیه ق طار که در

( به والدی ت أف  گو، اگر یک امری کرد د، یک مطل   از عو خوانت د و این برای عو مثلاً نل گین انلت 23)انراء/

اش. خلب ها  داشته بلاین أف در مقاب  آن« فللا علقُ ْ للهُما أُف»ها بگوی  أف. این جور واک ش  شان  ده در ق ال آن

آیا این اق  عزجر و اظهار عزجری انت که از یک کس  ممکن انت در مقاب  پدر و مادرش نر بز د. خب از همین 

فهمد که ضرب و شتم و قهر ش ود آیا  م ش ود، این مطلب را م ش ود، این قا ون را م آیه وقت  عرف این آیه را م 

ها کله اکثلر هسلت د، ک د، آنین اق  مراعب عزجر را دارد  ه  م و امثال ذلک حتماً حرام انت و م ه  انت، چون ا

ت  ْدالل زلوْجٍ »پس به طریق أول . یا در آیه م ارکه ق طار که در نوره م ارکه  ساء، آیه بیستم فرموده:  ول إ نْ ألرلدْعُمُ انلْ

خواهید همسرعان را عوض ک یلد و همسلر فرموده اگر م « ئاًملکانل زلوْجٍ ول آعلیْتُمْ إ حْداهُنَّ ق  ْطاراً فللا علمْخُذُوا م  ْهُ شلیْ

« ق طار»ها مال فراوا   را داده باشید؛ دیگری اختیار ک ید، از همان همسر اول مثلاً جدا بشوید در صورع  که به آن

از آن ق طار «  ْهُ شلیْئاًفللا علمْخُذُوا م »ها جدا بشوید خواهید از آنمال فراوا   را داده باشید حالا در این مقام  که م 

دارد م ن ع عیض انت. بع   از ق طار و بخشل  از آن را اخلذ « م ن»ها. خب این چون چیزی را پس  گیرید از آن

هلا داده بودیلد بخشل  از آن را، ها جدا بشوید  یایید از آن مال فراوا   کله بله آنخواهید از آن ک ید. حالا که م 

ک د که عمام آن را   اید اخذ کرد و ها. خب آیا این دلالت، خود این کلام دلالت  م از آنچیزی از آن را اخذ  ک ید 

فرماید که اخذ  کن، به طریق أول  خود این کلام اه  لسان از آن شایسته  یست که اخذ بشود؟ این اق  را وقت  م 
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خوانت د بگوی لد حکلم اکثلر هلم فهمیلده فهم د که عمامش را   اید اخذ بک ید. این مال جای  که به وانطه اق  م 

شود، از باب اولویت که عرف علت را، از خود این کلام علت را در مورد اصل  شود و حکم به اکثر هم ععدیه م م 

فهمد که پس حکم اص  در فرع هم وجلود فهمد که این علت در مورد فرع هم وجود دارد م فهمد چیست و م م 

ک د و نوق کللام خواهد ع  یه ک د به ن ب اکثر بر اق ، یع   حکم اکثر را بیان م م  دارد. گاه  عکس انت، یع  

خواهد بفهما د که در اق  هم همین طور هسلت. ملثلاً اگلر به جوری انت، و  ظم کلام به جوری انت که با آن م 

 جس خواهلد شلد. آن  شود، خب به طریق أول  آب قلی گفت که آب کثیر اگر ملاقات کرد با فلان چیز  جس م 

شود به وانطه ملاقات با این آب، پس آب قلی  به طریق أول . اگر شود، مت جس م گوید م فع  م اکثر را وقت  م 

فهمیم به طریق أول  اگر کُلر شود، خب م شود، م فع  م گفت آب کُر ع د الملاقات با فلان مثلاً  جس مت جس م 

یع   للت  یه « أو للت  یه بالأق  عل  الأکثر و العکس»فرمای د که س خواهد شد. م   ود و قلی  بود و کمتر بود مت ج

این دعای م ارک  که معروف هست د « المعروفة ف  التمثی  للأولویة»آیه ق طار  مث  آیه عمفیف و« ق بالأکثر عل  الأ

کلام و نخن جوری انت که علرف ها برای اولویت در کلمات علما و اصولیین. پس گاه  خود در مثال زدن به آن

و قد یحتاج فهمها الل  »ک د و هیچ احتیاج  به یک مقدمه عقل  و خارج   دارد. ول  از آن اولویت را دریافت م 

ول  گاه   یاز دارد فهم آن اولویت به « ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه و إن کان المدرک لها هو العرف بملاحظة علک المقدمة

عقل  عا با عوجه به آن، خود همان عرف بفهمد کله اولویلت دارد. یع ل  اولویلت را علرف ضمیمه شدن یک مقدمه 

فهمد ول  بعد از آن که عوجه ک د به یک مقدمه خارج  عقل  عا به ونیله آن دریافت ک د که این اولویت وجلود م 

و إن »یع   به آن فهم « قلیةٍ الیهو ذلک و قد یحتاج فهمها ال  ضم مقدمةٍ ع»ز  د؛ دارد. حالا برای این یک مثال  م 

عرف بله ملاحظله آن « بملاحظة علک المقدمة»اگرچه مُدرک برای آن اولویت باز هم عرف انت « کا ت مُدرک لها

و ذلک کننتفادة طهارة الم اف المت جس بالإنتهلاک فل  »مقدمه که ضمیمه شده انت، این اولویت را درک کرده. 

خب ما یک دنته اخ ار داریلم « عل   ف  ال مس عن الکُر الذی وقع فیه ال ول بالأولویةالمعتصم مما دل  من الأخ ار 

شود که اگر بول  جس وارد شد و ریخته شد در یک آب معتصم. کُر باشد، جاری باشلد. که از آن اخ ار انتفاده م 

شود که آن بول پاک ده م در یک آب  که معتصم انت این بول  جس وارد شد و در آن مستهلک شد. از اخ ار انتفا

انت و آن آب  که این بول در آن مستهلک شده قاب  انتفاده انت یع   پاک انت،  جس  یست، متل جس  یسلت. 

حالا بعض فقها از این روایات انتفاده فرمود د که پس اگر مت جس ، یک مایع مت جس ، یک مایع م اف مت جسل  

ر آن، این جا هم این آب پلاک انلت و انلتفاده از آن مشلکل  هم ریخته شد در یک آب معتصم و مستهلک شد د
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 دارد. ما در مورد م اف مت جس  که مستهلک بشود در آب معتصم، روایت  داریم. روایت در مورد این انلت کله 

حالا این مطل ل  کله بول ریخته بشود، بول  جس ریخته بشود. اما از همان روایات این مطلب را هم انتفاده کرد د. 

ا انتفاده کرد د فرق دارد با آن آیه عمفیف و آن آیه ق طار. آن جا به حدی واضح بود که احتیلاج بله ضلم یلک فقه

مقدمه و عوجه به یک مقدمه خارجیه لازم  داشت اما این جا برای انتفاده این حکم ما به یلک مقدمله خلارج  و 

شود که وقت  بلول در یلک آن روایات انتفاده م عوجه به یک امر زائدی  یاز داریم و آن امر زائد این انت که از 

آب معتصم ریخت از این آب، مجموع این آب  که الان عحص  پیدا کرده از مجموع آب نابق و آن چه که الان به آن 

اضافه شده و بول  که به آن اضافه شده و قهراً الان وز ش بیشتر شده و کمیت این مجموعه بالا رفته، این مجموعه به 

  بمن  به آن  یست و اشکال  در آن  یست.  ه این که آن آب نابق فقط اشکال در آن  یست و این ملاقلات طور ک

ای که الان مشتم  انت در واقع با آن بول، این لا بمس به. آن بلول کله ضرری به او  رنا ده انت.  ه، این مجموعه

شده پ جاه و یک کیلو مثلاً. این پ جاه و یلک کیللو در   ابود  شده، مستهلک شده. اگر این مثلاً پ جاه کیلو بوده الان

شود که این عی    دارد. خب از این مقدمه خارج  و عین این که مشتم  انت بر آن بول، از این روایت انتفاده م 

فهمیم که این بول مستهلک شده در این آب، پس پاک انت. وقت  که این را فهمیدیم کله ضم این مقدمه خارج  م 

فهملد شود پس به طریق أول  آن وقت عرف م   که عین  جس انت ع د الانتهلاک و بعد الانتهلاک پاک م بول

که مایع  که مت جس بوده، آب م اف  که مت جس بوده، عین  جس   وده، آن اگر مستهلک شد در یک آب معتصم  

  این را ضمیمه کرد و فهمید که عین شود. پس این مقدمه خارج  که ما باید ضمیمه ک یم، عرف وقتآن هم پاک م 

عوا د بفهملد کله بالأولویلة آن  جسه خودش پاک شده در آن صورت انتهلاک، به این وقت  عوجه کرد، آن وقت م 

دهد؛ چون آن آب اگر فقط پلاک آب م اف هم پاک انت. اما اگر به این مقدمه عوجه  ک یم که این اولویت رخ  م 

عوا یم انتفاده ک یم به این که آن سه پاک شده، آن آب پاک انت. خب این جا از آن  م انت،  ه این که آن عین  ج

یع ل  فهلم « و قلد یحتلاج فهمهلا» یاز داریم.  به این مقدمه خارجیه عقلیهما مایع م اف هم پاک شده انت. پس 

انلت بله ملاحظله آن  اگرچه مدرک آن اولویت باز هم علرف« و إن کان المدرک لها»اولویت به ضم مقدمه عقلیه 

مقدمه ضمیمه شده، اما بالاخره  یاز به آن مقدمه هست خلافاً با آن صورت ق   کله احتیلاج بله ضلم ایلن مقدمله 

یع   این  یاز فهم به ضم مقدمه، هما  د انتفاده طهارت م اف مت جس بله نل ب انلتهلاک در « و ذلک» داشتیم. 

متعلق به انلتفاده انلت. مثل  انلتفاده طهلارت م لاف « مما»این « مما دل  من الأخ ار عل   ف  ال مس»معتصم. 

بول در آن واقع شده مث  انتفاده « وقع فیه ال ول»مت جس از اخ اری که دلالت  موده انت بر  ف  بمس از کُری که 
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این فهم اولویت  «بالأولویة. فنن  هذه الأولویة لیست فهماً کفهم الأولویة ف  الأمثلة المتقدمة»طهارت این از آن اخ ار 

ایلن  یلاز بله یلک « ب  یحتاج ال  ع ایةٍ زائلدة»در این جا مث  آن  یست که در آیه عمفیف بود، در آیه ق طار بود. 

ملن أن  »شود از ق    فقها و آن ع ایت زائده، چیزی انت که در این باب گفته م « و ه  ما یقال»ع ایت زائده دارد 

ا د کُری که در آن بول واقع شده اشلکال  ظاهر  ف  بمس در آن اخ اری که گفته «ظاهر  ف  ال مس ف  علک الأخ ار

 دارد و بمن  در آن  یست، ظاهر  ف  بمس در آن اخ ار،  ف  بمس متحص  بعد از ملاقات انت. آن چیزی که بعد از 

اللذی جزئله ال لول و »شود بعد از ملاقلات. شود و حاص  م ای که فراهم م شود، آن مجموعهملاقات حاص  م 

شلود و قل لاً ای که الان درنت م آن متحصل  که جزء آن، بول  انت که در آن واقع شده. این مجموعه« الواقع فیه

لا علن ملا کلان »مثلاً گفتم پ جاه کیلو آب بوده حالا شده پ جاه و یک کیلو در اثر آن بول  که ریخته شلده در آن. 

از آن که ماء بوده ق   از ملاقات فقط. فقط از آن  ف  بمس  کرده، از آن آب  که   ه این که  ف  بمس شده باشد« ماءاً

عوا یم بگلوییم ق   الملاقات بمس  داشته حالا هم بگوید بعد از ملاقات بمن  در آن  یست. اگر این باشد،  ه ما  م 

و »گوید آب پاک انلت. ه، او م که... انتفاده بک یم که ماء مت جس... ل ب خشید ل م اف مت جس الان پاک شده.  

و وقت  آن اخ ار دلالت کرد بر طهارت خود بول بله نل ب « إذا دلت عل  طهارة  فس ال ول بننتهلاکه ف  المعتصم

و حال این که آن بول عین  جس انت،  له متل جس انلت « هو عین ال جس»انتهلاکش در معتصم و حال این که 

ک د دلالت م « دل ت عل  طهارة الم اف المستهلک»این مسمله دلالت کرد بلکه عین  جس انت، وقت  آن اخ ار بر 

گوید وقت  عین  جس، چیزی که ذاعش  جانت انت، این بلا عرف م « بمولویة العرفیةبر م اف مت جس مستهلک 

انتهلاک پاک شد پس به طریق اولویت آن چیزی که ذاعش ع جس  یسلت، ذاعلش  جانلت  یسلت، بلکله در اثلر 

ذاعش پاک انت، در اثر ملاقات حالا ع جس پیدا کرده بالأولویة پاک خواهد شد. ب ابراین انلتفاده از ایلن  ملاقات

خواهد بگوید آن آب فقط پاک انت و بمن  به آن  یست.  له، خواهد که آن اخ ار  م اخ ار عوجه به این جهت م 

بول انت، همه این مجموعه بمنل  بلر آن خواهد بگوید این مجموعه حاص  شده که جزئش و بخش  از آن هم م 

 یست. وقت  همه این مجموعه بمن  بر آن  یست، پس بر آن بول هم الان بمن   یست که مستهلک شده. پس علین 

 جس در ظرف انتهلاک، بمن  بر آن   ود. وقت  بمن  بر آن   ود پس ب ابراین مایع مت جس هم همین جور خواهد 

شده انت. در این مطلب اول یک عده  کاع  انت که ان شاء الله در جلسه بعد علرض  بود. این مطلب اول  که بیان

 خواهد شد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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 46جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 .فرجه الشریف

بود که یک  از موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضلوعٍ آخلر ع لارت انلت از  اولویتثالث؛ بحث در فص  

فرمای د که مطلب اول راجلع بله ععریلف اولویلت و اولویت. مطالب راجع به اولویت را در ضمن نه مطلب بیان م 

هلا عوجه به آن اشد کهاشته بارکان اولویت بود که بیان شد. در این جا  کات متعددی انت؛ هفت  کته شاید وجود د

 شایسته انت. 

ه  کون الفرع أول  بالحکم من الأص  لأقواییة علة »مطلب اول این انت که خب اولویت را این جور ععریف کرد د: 

 کته اول این انت که همان طور که در بحث ع قیح م لاط گفتله شلد، «. الحکم فیه من الأص  أو لأقواییة العلیة فیه

بله  طلاح و دو اطلاق هست؛ یک  آن م قح  مودن و کشف کردن علت در اص  و ملا أ لیدو اصطدارای ع قیح م اط 

شود که دارای الحکم در اص . خود این مطلب. اطلاق دوم ع ارت بود از آن قیان  که در ه گام انتدلال عشکی  م 

لویت ع ارت انلت قات اوز اطلاشود همین مطلب در مورد اولویت هم وجود دارد. یک  اچهار جزء بود. عرض م 

از همین مطل   که این جا گفته شده انت که در واقع فرع أول  انت به حکم از اص  اما این اولویت واقع  خودش 

که انتدلال  یست، انتدلال آن قیان  انت که... اطلاق دوم ع ارت انت از آن قیان  که ما با یک ضم مقدماع  به 

هم وجود دارد. آن اولویت واقع  انمش قیاس  یست، قیلاس ع لارت ر فرع اص  د رنیم که آن حکم در تیجه م 

شود به این که همان حکم در اص  در فرع هم انت از آن انتدلال و دلیل  که مشتم  بر مقدماع  انت که م ت  م 

ة ل بحجیالقو» شود:همین کتاب، در بحث حجیت اولویت گفته م  214وجود دارد و لذانت که مثلاً در همین صفحه 

و همان طور که در ع قیح م اط، ما ععریف را براناس اطلاق دوم ا جام دادیم این جلا هلم شایسلته « قیاس الأولویة

انت که ععریف اولویت را به ع وان یک دلی  و ما یقع ف  طریق الإنت  اط به مع ای دوم ععریف بک یم. یع   بگوییم 


